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 درست است كه شما سهميه رييس مجلس در دولت بوديد؟  �
نه، اصلا اينگونه نيست. 

 اما شايع است شما به دليل رابطه اى كه با رييس مجلس داريد و به دليل  �
تعاملى كه قرار بوده دولت اعتدال با مجلس اصولگرا داشته باشد، انتخاب 

شديد. به نوعى سهميه آقاى لاريجانى در دولت بوده ايد. 
اين تصور در ذهن افراد سياسى كاملا درست است. البته تصورش، چون من 
در جريانات سياسى بعد از مجلس يعنى سال 75بيشترين همگرايى و قرابت 
و همكارى را با آقاى لاريجانى داشتم. حدود 9سال در صداوسيما با ايشان كار 
كردم. دوسال در شورايعالى امنيت ملى قائم مقام ايشان بودم و پنج سال هم در 
ــبات كار كردم كه آقاى لاريجانى رييس مجلس بوده، بنابر اين  ديوان محاس
نزديكى و همكارى و قرابت من از لحاظ فكرى با ايشان چيز پنهانى نيست. 
اينكه در بيرون هم اين تصور وجود داشته باشد، تصورى كاملا منطقى است؛ 
ــت. واقعيت اين است كه من با آقاى دكترروحانى از  اما واقعيت اينگونه نيس

سال71 ارتباط داشتم اما با آقاى لاريجانى از سال75 مرتبط شدم. 
ــال71 در مجلس و زمانى كه ايشان نايب رييس  من و آقاى روحانى از س
مجلس بودند، همكار بوديم. زمانى هم كه دبير شورايعالى امنيت ملى بودند، 
ــكيل داده بود با  من در آنجا همكارى هايى را در همان گروه عقلايى كه تش
ــان داشتم. بعد از آنكه به صداوسيما رفتم همكارى هاى ما در شورايعالى  ايش
ــيما ادامه و اين رفاقت ها ادامه پيدا كرد،  امنيت ملى از منظر معاون صداوس
ــروع شد؛ خط لاريجانى و خط روحانى. زمان  بنابراين دو خط موازى با هم ش
ــتقيم ورود نكنم.  ــبات بودم، تلاش كردم مس انتخابات چون در ديوان محاس
ــورت ها را به آقاى  ــال مانده به انتخابات بعضى مش اما در عين حال از يك س
ــخصا نه براى انتخابات بلكه براى  ــورت ها مش روحانى مى دادم. البته اين مش
جمع بندى هايى بود كه خودشان داشتند. در همان حال با آقاى قاليباف هم 
رفاقت و دوستى داشتم كه از زمان همكارى ما در مشهد در سپاه آغاز شد. در 
واقع اگر ايشان هم نظرات مشورتى از من مى خواست، بر اساس همان رفاقت 

انجام مى دادم. 
 يعنى اگر آقاى قاليباف هم رييس جمهور مى شد، شما باز وزير كشور  �

مى شديد؟ 
قطعا نبودم. 

 احتمالا وزير يك وزارتخانه ديگر بوديد....  �
ــر وزارتخانه اى را قبول  ــت نمى توانم بگويم. چون من ه ــن را با قاطعي اي
نمى كردم. دكترروحانى در همين فضا از من خواستند يا مسووليت ستادشان 
را قبول كنم يا به عنوان نماينده ايشان به راديو و تلويزيون بروم و صحبت كنم. 

همين را آقاى قاليباف هم از من درخواست كرده بودند. 
به هرحال ما با چندين نفر ارتباط رفاقتى و دوستى و قرابت داشتيم. خود 
آقاى روحانى هم با آقاى قاليباف زاويه سياسى چندانى ندارند. هردو پيشنهاد 
كردند و من به آنها گفتم من رييس ديوان محاسبات هستم و مطلقا وارد اين 
ــوم، تازه اگر هم نبودم انتخابات به صورتى نيست كه من وارد  موضوع نمى ش
اين فضاها شوم. دكترروحانى قبل از اينكه راى بياورند از من قول گرفتند كه 
ــان عرض كردم من در ديوان  به دولت كمك كنم. در همان زمان هم به ايش
محاسبات به شما كمك مى كنم چون نقش ديوان محاسبات در دولت بالاتر 
از وزارتخانه هاست و الان هم به همين معتقد هستم. اين گذشت و روز دوم به 
من زنگ زدند كه مى خواهم با شما مشورت كنم و مشورت هم بيشتر از منظر 
ديوان محاسباتى بود؛ آمار و ارقام، تحليل ها، شرايط كشور، خزانه، بانك و... . 

من رفتم خدمت ايشان و با هم مشورت هايى داشتيم. 
 من اطلاعاتى را به ايشان دادم. به من گفتند بايد به دولت بياييد. من هم 
دفعه اول كه ايشان اين موضوع را مطرح كردند، قضيه را جدى نگرفتم و گفتم 
من در ديوان هستم و به شما كمك مى كنم و حتى اگر در وزارتخانه نباشم، 
واقعا به شما اعتقاد دارم. رابطه من با ايشان اعتقادى و رفاقتى است نه سياسى 
و جناحى. اتفاقا از سال 84 كه ايشان از شورايعالى امنيت ملى رفتند، مسووليتى 

نداشتند ولى رابطه ما نسبت به قبل بيشتر شد. 
ايشان به من پيشنهاد همكارى دادند، من هم عذرخواهى كردم و گفتم 
ميل و توانم در اين حوزه هايى كه مى فرماييد نيست ضمن اينكه وزارت كشور 
هم جزو آنها بود. در نهايت منوط بر اين شد كه من مشورت هايى انجام دهم 
و نظرم را به ايشان بگويم. بعد از اينكه به آقاى روحانى گفتم كه مى پذيرم بعدا 
رفتم و به آقاى لاريجانى گفتم و ايشان تا روزى كه من تصميم قطعى گرفتم 

اصلا اطلاعى نداشت، نه به اين دليل كه بخواهم از ايشان پنهان كنم. 
 مگر مى شود در مورد انتخاب گزينه وزارت حساسى مثل وزارت كشور،  �

رييس جمهورى با رييس مجلس مشورت نكرده باشد؟ 
من اين را نمى دانم. احتمال دارد با هم مشورت هايى كرده باشند ولى من 
خبر نداشتم. البته بعدا از آقاى لاريجانى پرسيدم، چون من بايد از ايشان اجازه 
ــبات بودم و مجلس بايد موافقت  ــم چرا كه من رييس ديوان محاس مى گرفت
مى كرد. ايشان پرسيد شما را براى چه مسووليتى مى خواهند؟ جمله ايشان 
دقيقا يادم است؛ گفتند اگر مسووليتى مهم تر از ديوان بود، برو. تحليلشان اين 
بود كه ديوان موثر است و شما بايد كمك كنيد ما هم اينجا مشكل انتخاب 
رييس ديوان محاسبات را نخواهيم داشت مجلس هم با شما هماهنگ است، 
بعد من به ايشان گفتم من را براى وزارت كشور خواسته اند كه ايشان گفتند 

اگر وزارت كشور است، مهم است حتما قبول كن. 
 حـرف و حديث ها و موضوعات مبهم زيادى درباره عملكرد شـما در  �

وزارت كشـور وجود دارد. انتصابات فرمانداران و مديران سياسى يكى از 
اين موارد است؛ انتصاباتى كه همچنان نزديك به يك چهارم آن باقى مانده 

و به نظر مى رسد به كندى پيش مى رود. آيا علت خاصى وجود دارد؟ 
در بحث انتصابات وزارت كشور با حجم بالايى از مديران مواجه هستيم؛ 
31استاندار كه هر استاندار هفت يا هشت معاون دارد. حدود 426فرماندارى 
داريم و به بخشدارى ها كه برسيم، اين رقم بيشتر از هزارنفر مى شود، مثل 
ــت كه چندمعاون وزير دارند و حداكثر 31مدير  ــتگاه هاى ديگر نيس دس
استانى، اينجا فضا خيلى بازتر است. ما اول تلاش كرديم كه برنامه ريزيمان 
ــت دكترروحانى دارد  ــرايطى كه دول ــد كه با معيارها و ش به گونه اى باش

انتصابات صورت بپذيرد. 
من در مجلس زمان دفاع هم مطرح كردم كه براى ما مهم نيست مديران از 
چه جناحى و از چه گروهى باشند، بلكه مهم اين است كه با سياست هاى دولت 
ــته و داراى تجربه باشند و بتوانند هماهنگى ها را ايجاد كنند كه  انطباق داش
الحمداالله در استاندارى ها آن را به سرعت انجام داديم هرچند يك فرآيند خيلى 
ــازى و همراه سازى  ــخت را طى كرديم. چون هدف ما اين بوده كه اقنا ع س س
صورت گيرد و در اين راستا، صحبت هاى آقاى روحانى، نمايندگان مجلس و 
نمايندگان ولى فقيه براى ما مطرح بود. مهم تر از همه هم خود دولت چون به 

استانداران بايد خود دولت راى مى داد. 
 اشاره من مشخصا به فرماندارى ها بود كه با گذشت يك سال همچنان  �

بخشى از تغييرات باقى مانده است. 
ــده اند كه  در مورد فرمانداران بيش از 80درصد فرمانداران مان جابه جا ش
ــت كه يكى از روزنامه ها يا خبرگزارى ها نوشته بود  ــيار خوبى اس اين رقم بس
ــيد كه فرمانداران مانند ساير  ــته باش ــت نبود. دقت داش 40درصد، كه درس
ــتگاه هاى اجرايى نيستند. يك عنصر سياسى در تحولات، فضا و شرايط  دس
ــى شهرستان موثر است و براى همه مهم است كه چه كسى فرماندار  سياس

مى شود، رييس شوراى تامين است و هر فردى را نمى توان گذاشت . 
ــعى نكرديم عجله كنيم و سعى كرديم بهتر تصميم بگيريم و  در واقع س
دقت را فداى سرعت نكنيم. در دوره قبلى 70درصد فرمانداران از خارج وزارت 
كشور انتخاب شده بودند، يعنى مامور بودند به وزارت كشور و اين يعنى آنها 
دلبستگى به وزارت كشور ندارند، آموزش پذيرى آنها ضعيف و تجربه آنها كم 
است و به سلسله مراتب، عنايتى ندارند. اما الان بيش از 80درصد فرمانداران 

ما وزارت كشورى هستند. 

 اين نگاه ممكن است اين فرصت را از شما بگيرد كه از نيروهاى ديگر  �
استفاده كنيد. 

ما اين را قطعى نكرديم، گفتيم اولويت با داخل وزارت كشور است و الان 
20درصد فرمانداران از بيرون وزارت كشور انتخاب شده اند. 

 اما شما بخشنامه اى صادر كرده ايد، كه بر اساس آن به كارگرفتن افراد  �
خارج از وزارت كشور را ممنوع كرديد؟ 

بله، ممنوع كرديم مگر اينكه به تاييد خود وزير برسد يعنى ما موارد استثنا 
را نگه داشتيم تا بتوانيم وتو كنيم. 

 و اين استثنا شامل چه تعدادى شده است؟  �
حدود 20 تا 25درصد از نيروها خارج از وزارت كشور بوده اند . 

 شـما گفتيد همه انتصابات بر اساس هماهنگى با دولت بوده است، اما  �
بسيارى از اين نيروها هيچ ارتباطى با تفكر دولت ندارند و به نظر مى رسد 
در انتخاب آنها كاملا جناحى عمل شـده اسـت، آيا اين موضوع را قبول 

داريد؟ 
نه، من تاييد نمى كنم. جناحى به اين معنا كه فقط عنصر سياسى و جناحى 
مورد نظر بوده، موردتاييد نيست. همه نيروهايى كه ما در حوزه وزارت كشور 
مى گذاريم، تمايلات سياسى دارند، هم اصلاح طلب در ميانشان هست و هم 
ــابقه هستند، استفاده مى كنيم كه  اصولگرا. ما از افرادى كه داراى تجربه و س
معمولا اينها گرايش هاى سياسى دارند اما به معناى اين نيست كه سياسى و 

جناحى بودن براى ما اصل است. 
 در برخى از اسـتان ها فعالان سياسـى و مردم از انتصاباتى كه صورت  �

گرفته راضى نيسـتند. خيلى از مديران سياسى شما افراد بسيار نزديك 
به دولت محمود احمدى نژاد هستند. مايلم كمى در اين باره توضيح دهيد. 

حرفى ندارم كه سياسى بودن براى ما شرط نبوده است، همين طور كه از 
ــتفاده كرده ايم همان طور هم از مديران دولت  اصلاح طلبان و اصولگرايان اس
ــتفاده كرده ايم. ولى اين به معناى آن نيست اگر فردى با  احمدى نژاد هم اس
دولتى كار كرده حالا كه دولت عوض شد بايد آن را كاملا كنار گذاشت و ما 
اين مرزبندى صفر و صد را نداريم. من با تمام مديران دوران خاتمى، هاشمى 
و احمدى نژاد در سطوح ملى نه منطقه اى آشنايى بسيار كاملى دارم و اگر به 
ــتانداران زمان هاشمى، خاتمى و احمدى  نژاد  انتخاب هاى من نگاه كنيد، اس
ــته، او را كنار  ــى در دولت احمدى نژاد حضور داش را دارم. به صرف اينكه كس

نمى گذاريم اما اين رقم شايد در كل به 10درصد هم نرسد. 
 شما تاييد مى كنيد كه 10 درصد از مديرانتان از دولت قبل هستند؟  �

بله و جابه جا شده اند. 
 اما اين مسـاله فقـط مربوط به فرماندارى ها نيسـت يعنـى در خود  �

وزارتخانه هم شـاهد هستيم مديران نزديك به شما هم اينگونه انتخاب 
شـده اند و كمى سوال برانگيز اسـت، مثلا مديركل دفتر بازرسى شما كه 
فعالان سياسـى او را از چهره هاى بسـيار نزديك به محمود احمدى نژاد 

مى دانند. 
اصلا اينگونه نبوده، من ايشان را دقيق مى شناسم. ايشان مديركل حراست 
دانشگاه شهيدبهشتى بودند و چون من خودم عضو هيات علمى آنجا هستم، 
ــتند، اصلا ايشان اينگونه كه عنصر سياسى بوده و  ارتباط نزديكى با من داش
تمايل به دولت احمدى نژاد داشته، نبوده است. نيروهاى حراست و اطلاعات 
ــتند كه اينگونه نباشند. من هم ديدم در مطبوعات به آن پرداخته  مقيد هس

بودند، كه اصلا اينگونه نيست. 
 در موضوع استاندار خراسان رضوى چطور؟ شما چندماه روى اسماعيل  �

نجار اصرار كرديد تا به جاى محمد حسين فروزان مهر بنشيند. نهايتا بعد 
از اينكه در مقابل فشـار نيروهاى مردمى نتوانسـتيد مقاومت كنيد، فرد 
ديگرى را منصوب كرديد و در نهايت نجار و فروزان مهر را به وزارت كشور 
برديد و معاون خودتان كرديد. باز هم اصرار داريد سليقه اى و جناحى عمل 

نكرده ايد؟ 
ــر بخواهيم اينگونه  ــتند، اگ ــتانداران من اصلاح طلب هس الان عمده اس
دسته بندى كنيم كه سوابقم نشان مى دهد من اصلاح طلب نيستم، ولى با توجه 
به همان ويژگى هايى كه عرض كردم، عمده استانداران ما در حوزه اصلاح طلبى 
هستند كه اصلاح طلبانى معتدل كارآمد و بامنطق هستند. در مورد آقاى نجار 
ــان را استاندار بگذارم،  ــرايطى پيش بيايد كه بتوانم ايش اگر الان هم يك ش
ــتاندار  ــا اين كار را مى كنم. زمانى كه آقاى نجار در دوره احمدى نژاد اس حتم
ــبات بودم و با تمام استانداران ارتباط داشتم،  بودند، من رييس ديوان محاس
تفكرات و تمايلات و توانمندى ايشان را كاملا مى شناسم. مى خواستم ايشان 
را استاندار بگذارم كه به خاطر فشارهاى سياسى و ناهماهنگى هايى كه ايجاد 
شد نتوانستم، اما الان هم اگر بتوانم و ايشان هم بخواهد كه استاندار باشد، من 
ــن كار را مى كنم. آقاى فروزان مهر يك آدم كاملا تكنوكرات، فردى متبحر  اي
و كارشناس است و از پنج استان مثل شيراز، همدان، گلستان و كرمان براى 
من تقاضاى استاندارى ايشان آمد. ولى ما قصد نداشتيم او را از مشهد جابه جا 
كنيم و من فكرم اين بود كه ايشان همان جا بماند، ولى وقتى همه استانداران 
جابه جا شدند، شرايطى پيش آمد و يك ميل درونى هم در گروه هاى سياسى 
ــهد ايجاد شد كه در آنجا هم جابه جايى صورت گيرد و ما  و هم مردم در مش
ــت اين بود كه من در حوزه  ــم اين جابه جايى را انجام داديم. بهترين فرص ه
ــاختار وزارت كشور ايجاد كردم فردى را بگذارم كه هم  اقتصادى اى كه در س
مسايل اقتصادى اى و هم مسايل برنامه ريزى و استانى را بشناسد كه بهترين 

فرد از نظر من فروزان مهر بودند. 
 اما قبول مى كنيد كه در تعيين استاندار مشهد كار به درازا كشيده شد،  �

چون اين ميل به تغيير از همان ابتدا در مردم وجود داشت؟ 
ما بايد هماهنگى هايى را انجام مى داديم در بعضى جاها اين هماهنگى ها 
ــريع و در بعضى از جاها دير انجام شد. مشهد از آن جاهايى بود كه  خيلى س
نمى خواستيم عوض كنيم و الان هم مى گويم اگر فروزان مهر استاندار مى شد، 
بهتر بود. ولى وقتى شرايط به گونه اى شد كه ايشان عوض شود از لحظه اى كه 

تصميم گرفتيم تا ايشان عوض شد، طول كشيد. 
 همزمان با معرفى شـما به عنوان وزير بحثى مطرح بود كه انتصابات با  �

نظارت يك هيات انجام شود، اين موضوع را تاييد مى كنيد؟ 
نه اصلا. 

 موضوع ديگرى كه در انتصابات شما ديده مى شود اين است كه تحت  �
فشـار نيروهاى خارج از دولت در برخى موارد امضايتان را پس گرفته ايد. 
مثلا در سـنقر فرمانـدار را معرفى كرديد، اما نهايتـا با برخى مخالفت ها 

امضايتان را پس گرفتيد و فرد ديگرى را گذاشتيد. 
نه، به اين مرحله نرسيد. 

 چرا رسيد، فرماندارى را براى معارفه فرستاده بوديد كه امام جمعه در  �
نمازجمعه صحبت كرد و حكم برگشت و فرد ديگرى به جاى او معرفى شد. 
ــنقر من حضور ذهن ندارم، اما در  ــكالى ندارد. در مورد س خب، هيچ اش
ــود كه ما در عمل كارآمدى لازم را  مرحله اى كه انتخاب ما موجب اين ش هر 

نداشته باشيم، حتما عوض مى كنم. 
 شـما اشـاره كرديد كه در انتخاب  مديرانتان بـا نمايندگان مجلس و  �

بخش هاى ديگر كه اصولگرا هسـتند هماهنگ هستيد، جرياناتى كه در 
مقابـل تغيير مقاومت مى كنند. موضوعى كه مطرح اسـت اين اسـت كه 
شـما شرايطى را در اسـتان ها به وجود آورده ايد كه جز موارد استثنا هم 

اصلاح طلبان و هم اصولگرايان ناراضى هستند. 
ببينيد، من اصلا به دنبال رضايت اصلاح طلبان و اصولگرايان نيستم. 

 به هرحـال مردم بـه شـعارهايى راى داده اند، به تغييـر راى دادند تا  �
رويكردها تغيير كند. اگر نتيجه غير از اين باشد پس چرا مردم راى دادند؟ 
قطعا رويكردها تغيير پيدا كرده و استانداران و فرمانداران ما با رويكرد جديد 
كار مى كنند. اتفاقا نكته همين جاست كه رويكرد ما اصلاح طلبى و اصولگرايى 
ــت. مردم به اصلاح طلب راى ندادند به اصولگرا هم راى ندادند، مردم به  نيس
گفتمان اعتدال راى دادند و اين گفتمان اعتدال را در شخصيت آقاى روحانى 
ديدند. آقاى روحانى هم بر همين مبنا من را وزير كشور انتخاب كرده است. 

من يك چهره اصلاح طلب نيستم. 
ــم بگويم من اگر انتخابى انجام مى دهم با معيار آقاى روحانى و  مى خواه
ــند يا اصولگرايان يا از  دولت انجام مى دهم كه امكان دارد از اصلاح طلبان باش

نيروهاى مستقل. 
 پس شما مى گوييد كه رويكردها را در استان تغيير داده ايد؟  �

قطعا همين طور است. 
 البتـه اين تغيير رويكـرد را در بخش هايى مى تـوان تاييد كرد، مثلا  �

شجاعتى كه شـما در انتخاب فرمانداران زن داشتيد. موضوع پر حاشيه 
ديگر معاون سياسـى شماست كه نزديك به سـه ماه از رفتن آن (كاظم 
ميرولد) مى گذرد و اين معاونت در اين مدت خالى مانده اسـت، دليل اين 

تعلل براى انتخاب معاون سياسى چيست؟ 
ــت. آن روزى كه اين پست از  ــى، معاونت بسيار مهمى اس معاونت سياس
طرف روحانى به من پيشنهاد شده بود و داشتم مى رفتم كه به لاريجانى بگويم 
وسط راه به ميرولد زنگ زدم. ما در مجلس چهارم با هم بوديم و رفاقت داشتيم 
و گفتم از شما خواهشى دارم كه بياييد و معاونت سياسى را قبول كنيد. ايشان 
هم ابراز محبت كردند و يك فرآيندى طى شد و معاون سياسى شدند. بعد از 
مدتى ايشان تشخيص داد كه ادامه كار در اينجا با توجه به فضاى كارى مناسب 

نيست. ايشان در هيات مديره بانك پاسارگاد بودند و دوباره به آنجا برگشتند. 
 چه فضايى از نظر كارى مناسب نبود؟  �

ــان مى گفت «روحيه من با كار سياسى نمى خواند»، اين عين جمله  ايش
ايشان است. 

 ولى شايع شده بود كه اختلاف ايشان با شما بر سر انتصابات بوده است. �
اصلا، همه انتصابات را آقاى ميرولد انجام داده است و من امضا كردم چون 
به او اعتماد داشتم. البته در مسير تعيين با من مشورت مى كرد، اما يك مورد 
هم نبوده كه ايشان پيشنهاد بدهد و هماهنگ كند و من مخالفت كنم. الان 
ــوش باز مى پذيرم. ما حتى تلاش  ــان بخواهند برگردند من با آغ هم اگر ايش
ــان  ــم كه نرود، من و آقاى جهانگيرى و چندنفر از اعضاى دولت با ايش كردي

صحبت كرديم. 
  چرا اين پست تا به حال خالى مانده؟  �

چون معاونت سياسى واقعا از دقت و حساسيت زيادى برخوردار است. من 

ــه مورد كانديدا براى اين پست داشته ام ولى چون اين معاونت حساس  دو س
ــث احزاب، انتخابات،  ــت حتما بايد با رييس جمهورى هماهنگ كنم، بح اس
ــى در اينجا مطرح است. من  ــيمات كشورى و ارتباط با نهادهاى سياس تقس
ــيد و  ــى اوليه ما كمى طول كش ــرا چند مورد را معرفى كردم كه بررس اخي
هماهنگى هاى لازم را بايد انجام مى دادم. اينطور هم نمى شود كه اين سمت را 

به هركسى پيشنهاد بدهم چون خيلى ها قبول نمى كنند. 
ــيمات  ــدند. تقس ــد در زمان ميرولد 70درصد فرمانداران عوض ش ببيني
كشورى يكى از سخت ترين موارد است؛ سخت به اين معنا كه در اينجا روالى 
ــده كه در خيلى از موارد قانون ناديده گرفته شده و اين عادت شده  ايجاد ش
است. حالا ما بخواهيم در مقابل اين خرق عادت ها بايستيم بايد خيلى تلاش 
ــدن يا بخش شدن و  ــرايط براى شهرش كنيم. مثلا مواردى بوده كه جايى ش
شهرستان شدن را نداشته ولى متاسفانه در يك سفر استانى، يا در يك ملاقات 
خاص، يا در فشارهاى سياسى اين اتفاقات افتاده است. واقعا معاونت سياسى 
ــى هم بگوييم بال بال نمى زند كه بيايد. من با  ــختى است و به هركس كار س
ــيديم كه در اين موارد  افراد مختلفى صحبت كردم كه اخيرا به مواردى رس
خاص حتما خودم را موظف مى دانم كه با رييس جمهورى هماهنگى كنم، ما 

پيشنهادمان را داديم تا ايشان بررسى هايشان را انجام دهند. 
 انتخابات مجلـس مهم ترين اتفاق دوره شـما خواهد بود. شـما بايد  �

بى طرفانه برخورد كنيد، چون در انتخابات قبلى اين احسـاس بى طرفى 
دست كم از طرف هيات اجرايى به مردم داده نشد. 

بله اين تصور در جامعه هست. ببينيد من بى طرفى را رعايت نخواهم كرد، 
حتما قانون را رعايت خواهم كرد. بى طرفى شايد اصطلاح خوبى براى اين كار 
نباشد و واقعا بايد قانون رعايت شود. اولويت و شعار و برنامه هاى من در وزارت 
كشور، توسعه بوده است يعنى يك وزارت كشور توسعه محور با محوريت مردم 

را داشته باشيم. 
بزرگ ترين و مهم ترين عامل در بحث توسعه به نظرم قانون است كه همه 
بايد تبعيت كنند. از نظر انتخاباتى و سياسى دو دسته مخالف دارم، يك دسته 
ــوابق اجرايى و  ــه فكر مى كنند بايد براى آنها تلاش كنم كه با توجه به س ك
سياسى من و مقدار آبرويى كه دارم، هيچ وقت اين وزارت كشور و اين اعتماد 
عمومى به بنده را صرف مسايل سياسى و رفاقتى نخواهم كرد. تصور مردم و 
ــى وزارت كشور است، حتى  ــور، بعد سياس به خصوص نخبگان از وزارت كش
بخش امنيتى اش هم مورد توجه عموم مردم نيست. چون تجلى فعاليت وزارت 
كشور در حوزه عمومى منطبق با انتخابات و راى گيرى ها بوده است. متاسفانه 
ــور در حوزه سياسى به گونه اى عمل كرده كه  در بعضى از مقاطع وزارت كش
اين تصورى كه شما مى فرماييد دخالت يا حداقل آن ناكارآمدى كه منجر به 
ــده واقعا وجود داشته است. بناى بنده بر اين است كه بتوانيم  عدم اعتماد ش
اين اعتماد تضعيف شده را تقويت كنيم. با صراحت اين را مى گويم كه وزارت 
كشور در زمان بنده كار سياسى به معناى حزبى و انتخاباتى مطلقا نخواهد كرد. 

كار وزارت كشور يك كار سياسى به معناى ملى و كلان و منافع ملى است. 
قول مى دهم عامدانه، عالمانه و آگاهانه وارد اين جريانات نشويم. اما وزارت 
كشور وزارت پهن و بزرگى است، مثلا به من مى گويند در فلانجا اصلاح طلبان 
افطارى دادند و استاندار شما هم شركت كرده خب شركت كند، مى گويند اين 
ــداورى  رفتن يعنى مى خواهد در انتخابات دخالت كند كه من مى گويم پيش
ــى نمى كنيم به  نكنيد. وقتى ما مى گوييم قانون را اجرا مى كنيم و كار سياس

معناى اين نيست كه روابط شخصى مان را هم قطع مى كنيم. 
ــوى آن را  ــوى دخالت بدهد من جل ــود كه ب ــى اگر جايى حركتى ش ول
ــازى كنيم، اساس قدر  مى گيرم. اميدوارم بتوانيم اين اعتماد را تقويت و بازس

ت ملى ما بعد از لطف خداوند مردم هستند. 
 بازگرداندن آرامش و امنيت به حوزه سياست داخلى يكى از شعارهاى  �

اصلى حسن روحانى بود اما شاهد هستيم كه همواره به اصلاح طلبان گفته 
مى شود بايد فعاليت هايشان با مجوز باشد، كه كاملا هم درست است. اما 
در آن سمت برخى گروه ها بدون مجوز فعاليت مى كنند. و ظاهرا كسى هم 
نمى تواند از آنها بازخواست كند، مثل همايشى كه در خيابان فاطمى براى 

حجاب برگزار كردند. و همايش دلواپسان كه ظاهرا مجوز نداشته است. 
اولا گردهمايى خيابان فاطمى مجوز نداشت و اعلام كرديم كه غيرقانونى 
است و پليس و نيروى انتظامى را در ميدان گذاشتيم و نهايتا 200نفر يا هزارنفر 
شدند كه در نهايت داخل آن پياده رو و محدوده اى كه پليس ايجاد كرد رفتند و 
سريع هم متفرق شدند. اما به هرحال از نظر ما غيرقانونى بود و اعلام هم كرديم 
كه غيرقانونى است و پليس را هم گذاشتيم و گفتيم كه تذكرات لازم را به آنها 
بدهد و بعد از آن هم برايشان پيغام فرستادم و گلايه كردم كه اين خوب نيست 
ــانى كه خودشان را اصولگرا و تابع ولايت و مقررات مى دانند كارى كنند  كس
كه در جامعه رفتار غيرقانونى تلقى شود. ضمن اينكه موضوعى به نام عفاف و 
ــت و گوشت و استخوانم قبول دارم اگر ما بخواهيم  حجاب را كه بنده با پوس
حمايتى از اين قضيه بكنيم بايد لااقل يك ميليون آدم جمع كنيم، اينكه هزار 

نفر جمع شوند تنها مساله را لوث مى كند. 
واقعا اين كار را قبول ندارم. بعدا آمدند از من تقاضا كردند كه مى خواهيم در 
پارك ملت اين كار را انجام دهيم و رفتند و انجام دادند و آنجا هم تعداد زيادى 
را نتوانستند سازماندهى كنند. مى خواهم بگويم بعضى از مسايل با اعتقادات ما 
گره خورده است من نگاهم اين است كه نبايد آن را وارد حوزه سياسى كنيم. 
ــد كه اين موضوع  ــد با آن به گونه اى برخورد كنيم كه بعد تلقى اين باش نباي
طرفدار ندارد. واقعا راه اين قضيه اين نيست و باعث بى اعتنايى به دين اسلام 
مى شود و مردم اين روش را نمى پسندند. وظيفه صداوسيماست كه حمايت 

كند و رهبرى هم دارند مى گويند. 
 بحث اين است كه با اين  جريان ها نرم برخورد مى شود، اگر آن طرفى ها  �

هم بدون مجوز جمع شوند اينگونه با آنها برخورد مى شود؟ 
من اصولا روشم اينگونه نيست، من آدم نرمى هستم. من رحمانى هستم. 

 يعنـى اگر اتفاقى هم سـمت اصلاح طلبـان  بيفتد اينگونـه برخورد  �
مى كنيد؟ 

ــد و غيرقانونى باشد به آن تذكر مى دهيم.  هر گروهى كه قبلا نگفته باش
برايشان پيغام مى فرستيم و مى گوييم كه اين كار را نبايد انجام دهيد، اگر در 
يك محدوده كوچك آمدند حتما در آن محدوده پليس كنترلشان خواهد كرد 
و اين برخورد است. اما اگر منجر به تنش و درگيرى شود ما وظيفه خودمان 
را انجام مى دهيم. اما نشست  تعريف دارد، مثلا همايشى مثل دلواپسان كه در 
محيط دانشگاهى است در محيط دانشگاه، وزارت كشور هيچ مسووليتى ندارد 
ــگاه از ما بخواهد و بگويد ما اين مساله را درون دانشگاه  مگر اينكه خود دانش
نمى توانيم كنترل كنيم و امنيت را مى خواهيم به وزارت كشور واگذار كنيم، 

ما قبول مى كنيم. 
 اما در مواردى مانند سـخنرانى سيدحسن خمينى موجب لغو مراسم  �

شـد. البته برخورد قاطع شـما قضيه را جمع كرد. موارد متعددى در اين 
خصوص ديده مى شـود. آيا هميشـه با فعاليت نيروهاى خودسـر قاطع 

برخورد خواهيد كرد؟ 
ــوراى  ــدار بود و با او برخورد كرديم. گفتم تو رييس ش ــه ما از فرمان گلاي
تامينى، اگر تشخيص دادى تجمع امنيت آنجا را به هم مى ريزد بايد نگذارى 
كه سخنرانى شود، اما شما به عنوان رييس تامين شهرستان با شلوغ كارى 10 
نفر و هزارنفر نبايد آنجا را به هم بزنى. شما آنجا بايد تامين امنيت كنى مگر 
به حدى برسد كه خود فرد در آنجا احساس كند كه مشكل به وجود مى آيد. 
ــكلى ايجاد  ــى كرديم واقعا در آن حد نبود. يعنى هيچ مش ما وقتى بررس
ــا هم مى آييم و آنجا  ــك عده گفتند ما آنجا را به هم مى ريزيم م ــرد. ي نمى ك
سخنرانى مى گذاريم. آنها حق نداشتند سخنرانى بگذارند چون از ما تقاضاى 
مجوز نكرده بودند. ما گفتيم شما مى توانيد فردا يا پس فردا يا همان روز در يك 
جاى ديگرى سخنرانى بگذاريد. منطق ما خيلى روشن بود. بايد بعد از صدسال 
ــروطيت و فرازوفرودها و افتادن و بلندشدن ها  ــتن از مش قانون گرايى و گذش
براى ما تجربه شود. تنش زايى و سطحى نگرى و حاشيه سازى و جنجال سازى 

واقعا به نفع هيچ كس نيست. بنده چون با مردم به خصوص در تلويزيون زياد 
كار كرده ام، هميشه به بچه هاى سياسى مى گفتم كه ميهمانانى كه به اينجا 
مى آيند در پشت اين شيشه جادويى، شما بايد صادقانه با آنها صحبت كنيد، 
اگر صادق نباشيد در يك روستاى دورافتاده هم مى فهمند كه صادق نيستيد 
ــازى مى كنيد، بنابراين بهتر است ما به شعور و عقل مردم  يا  داريد جنجال س
احترام بگذاريم و طورى حركت كنيم كه دل ها را جذب كنيم. فعاليت سياسى 
هيجانى و تنش زا شايد در كوتاه مدت تجميعى ايجاد كند اما اساسى نخواهد 
داشت. اين تجربه تاريخى احزاب در ايران است كه ما هم 36سال است داريم 

آن را تجربه مى كنيم. 
 موارد ديگرى هسـت كه وزارت كشور عملكرد ضعيفى داشته است.  �

مثلا در سـالگرد آيت االله طاهرى در اصفهان چند نفـر از اصلاح طلبان را 
به خاطر اينكه يك عده حمله كرده بودند و اينها در واكنش به آنها شـعار 
داده بودند، دستگير مى كنند. يا در سالگرد ارتحال امام(ره) در سخنرانى 
رييس جمهورى مخالفان بحث مذاكرات هسته اى شعار مى دهند و يك عده 
كه موافق رييس جمهورى هستند شعار االله اكبر سر مى دهند و جالب اين 
است كه حاميان روحانى را دستگير مى كنند. يعنى برخوردها با دوطرف 

يكسان نبوده است. چه توضيحى براى اين ماجرا وجود دارد؟ 
درست است و من نفى نمى كنم ولى آيا اين يكسان نبودن، كار وزارت كشور 
است؟ يا دستگاه هاى ديگرى هم هستند؟ ما نهاد هاى امنيتى متعددى داريم 
كه هر كدام از آنها در چارچوب وظايف قانونى خودشان عمل مى كنند. بحث 
ما الان اصل تجمع قانونى و برخورد با تجمع است، مثلا خود من به عنوان وزير 
كشور كه بايد به شوراى امنيت بروم در دو، سه هفته اخير شاهد بازداشتى هايى 
بودم كه هويت آن با وزارت كشور متفاوت است؛ فراقوه ايى است و اصلا ربطى 
به وزارت كشور ندارد. شعبه اى از شوراى امنيت ملى است كه رييس جمهور 
تنفيذ مى كند اما مى تواند من را در آنجا نگذارد و اين در اختيار رييس جمهور 
ــت. در دوهفته پيش بازداشتى هايى  ــت، ولى از نظر عملكرد فراقوه اى اس اس
صورت گرفته بود كه من خبر نداشتم، رييس جمهور از من پرسيد كه گفتم 
ــب گذشته اش  اين كار انجام شده بود. من هم زنگ  اصلا خبر ندارم چون ش
زدم و پرسيدم كه معلوم شد از طرف يك نهاد امنيتى ديگرى اين بازداشت ها 
ــده است من به شوراى امنيت گلايه كردم و به همه اعضا گفتم كه  انجام ش
رييس جمهور چنين سوالى از من پرسيده و نمى دانستم و اين خيلى بد است؛ 
شما هر اقدامى كه مى خواهيد در حوزه هاى امنيتى انجام بدهيد بايد به من 
به عنوان رييس شورا اطلاع بدهيد كه قرار شد اين كار انجام شود. مى خواهم 
بگويم اگر در يك تجمع بازداشتى صورت مى گيرد به اين معنا نيست كه وزارت 
كشور در اين قضيه است. دستگاه هاى امنيتى و قوه قضاييه هم هستند. خود 
قوه قضاييه اجازه صريح بازداشت را دارد و اين كار را انجام مى دهد و ما در حوزه 

ــرايط  اختيارات آنها نمى توانيم ورود كنيم. اما اينكه بعضى از نيروها را در ش
مختلفى بازداشت مى كنند حتما توسط نهاد هاى امنيتى با مجوز قانونى است. 

 آيا شما مساله بازداشت اين افراد را كه در دفاع از رييس جمهورى شعار  �
داده بودند پيگيرى كرديد؟ 

بله، تمام اينها پيگيرى مى شود. 
 يعنى الان مى توان در حمايت از رييس جمهورى شعار داد؟  �

به عنوان شخص رحمانى نظرم اين است كه اگر به عنوان وزير كشور و رييس 
شوراى امنيت رفتم و در جايى سخنرانى كردم و 50 نفر هم عليه من شعار 
ــعار دهندگان هيچ برخوردى نخواهم كرد. ما  دادند، يقين بدانيد من با اين ش
نبايد حساسيت جامعه را بالا ببريم ما نه اطلاعات پنهانى داريم، نه مى توانيم 

پنهانى رفتار سياسى داشته باشيم. الان جامعه كاملا باز است. 
 موضـوع ديگرى كه در اين مدت شـاهد آن هسـتيم اين اسـت كه  �

مى بينيم گروه هاى خودسـر بعد از روى كار آمدن حسـن روحانى دوباره 
فعال شـده اند، تا آنجا كه كنسـرت هاى فرهنگى خواننده هاى پاپ را كه 
مجوز گرفته اند به هم مى زنند. در حالى كه نيروى انتظامى، وزارت كشور، 
اسـتاندارى ها و وزارت ارشـاد مى گويند جدا سازى جنسيتى كنسرت ها 
سياست ما نيست، ولى شاهد هستيم كه اين اتفاق مى افتد، رويكرد شما 

نسبت به اين  گروه ها چگونه است؟ 
سياست ما اين است كه با هر گونه تجمع غيرقانونى و هر گونه دخالت هاى 
غيرقانونى با هر عنوانى مخالفيم و حتما مقابله و برخورد مى كنيم. اگر قبل از 
عمل متوجه شويم، پيشگيرى مى كنيم. اگر حين عمل متوجه شويم نيروى 
انتظامى برخورد مى كند و بعد هم عليه شان ادعا خواهيم كرد تا قانونمندى در 
كشور نهادينه شود. اما برخى از اتفاقات و حوادث در جاهايى حين سخنرانى 
ــور يا جايى نيست. ما اين  ــرت رخ مى دهد و ديگر دست وزارت كش يا كنس
ــاله را كتمان نمى كنيم كه اتفاق افتاده باشد، مى گويم وزارت كشور اين  مس
مساله را نمى دانسته كه جلوى آن را نگرفته، اگر مى دانستيم حتما جلوى آن 
را مى گرفتيم. اما بعد از آن برخورد مى كنيم و مسوولان را مى خواهيم و با آنها 

صحبت مى كنيم. 
مثلا در آذربايجان غربى وزير ارشاد گفت در آنجا به من گفتند در كنسرت 
ــازى صورت بگيرد؛ يك شب آقايان بيايند و يك شب خانم ها، كه من  جداس

گفتم سياست وزارت كشور و نيروى انتظامى اين نيست. 
 انصار حزب االله در بحث امر به معروف و نهى از منكر گفته ما اصلا نيازى  �

به مجوز نداريم و گفته اند كه گشـت موتورى راه مى اندازند. موضع وزارت 
كشور در قبال اين گروه ها چيست؟ 

ــه اينها مطرح كردند ما هم با نيروى انتظامى صحبت كرديم. اين طور  بل
نيست كه هر كسى كه احساس مسووليت كند هر كارى را انجام دهد، حتى 

به حق، مسوولانه و شرعى، چون رفتار اجتماعى تابع قواعد اجتماعى است، كه 
قانون، آن را براى ما مشخص مى كند. 

ــم هاى مذهبى هم با نيروى انتظامى هماهنگ  الان براى برگزارى مراس
مى كنند. ما در تاسوعا و عاشورا كاملا شهر را آماده مى كنيم و با تمام هيات ها 
حرف مى زنيم و اين به معناى منع نيست، به معناى كنترل و انتظام بخشيدن 
و حفظ مسايل امنيتى است. حالا شما مى خواهيد امر به معروف و نهى ازمنكر 
بكنيد خيلى هم خوب است، اما اگر يك عده نسبت به شما احساس عكس 
داشتند و درگيرى شد چه كسى بايد جواب بدهد؟ من بايد جواب بدهم. اينكه 
هركسى و در هرروزى احساس تكليف كرد، بخواهد بيايد در جامعه و احساس 
تكليفش را عملياتى كند قانون اين اجازه را نمى دهد. در اين خصوص هم ما 
محترمانه و مودبانه پيغام فرستاديم كه اگر چنين نيتى داريد لطف كنيد و از 
ما مجوز درخواست كنيد. نه آنها از ما مجوز خواستند و نه ما رد كرديم، ولى 

از نظر ما قابل بررسى است. 
  برخى جا ها شـعارهاى دولت در حوزه سياست داخلى توسط وزارت  �

كشور تحقق نيافته، مثلا در روز كارگر به آنها اجازه راهپيمايى نداديد، شما 
گفتيد كه جلوى راهپيمايى هاى غيرقانونى را مى گيريد، اما نگفتيد اجازه 

راهپيمايى قانونى به كارگران را هم نمى دهيد. 
ــت كه  ــرى راهپيمايى ها مثل 22 بهمن و روز قدس هس نه ببينيد يكس
به صورت سراسرى است و همه مردم در آن شركت مى كنند و ما هم از يك 

ماه قبل بسيج مى شويم و شما فقط ظاهر قضيه را مى بينيد. 
 مى خواهيد بگوييد مسايل امنيتى باعث شده كه مجور ندهيد؟  �

نه اجازه بدهيد. ما از يك ماه قبل همه چيز را آماده مى كنيم. دوهزاركيلومتر 
از مرزهاى شرقى ما آسيب پذير است، الان مرز طولانى ما با عراق آسيب پذير 
ــت. حالا اگر براى موضوعات مشابه مثل روز كارگر اين اجازه را مى داديم،  اس

براى روز كارمند و پرستار هم اين تقاضا از ما مى شد. 
 اين راهپيمايى هميشـه برگزار مى شده و كارگران هم مطالباتشان را  �

مطرح مى كردند و هيچ اتفاقى هم نمى افتاده، در دوران احمدى نژاد جلوى 
اين كار گرفته شـده و اين سـنت غلط همچنان دارد تداوم پيدا مى كند. 
ضمن اينكه شما وظيفه تان اسـت كه به كارمندان و پرستاران هم مجوز 

بدهيد. آيا اين روش ها با نگاه رييس جمهورى سازگار است؟ 
ولى تشخيص آن با ماست. من با آقاى احمدى نژاد كارى ندارم. من دليل 
خودم را دارم. واقعيت اين است كه نيروهاى امنيتى و تاثير گذار ما شرايط را 
ــرايط عمومى  رصد مى كنند. وزارت اطلاعات و نيروى انتظامى مى گويند ش
كشور و مرزها و مسايل امنيتى به گونه اى است كه ما اگر جلوى اين مساله 
را نگيريم، نمى توانيم پاسخگو باشيم. مثل ترافيك شهرى و مسايل زيادى كه 
ــت و ما راحت  ــود. مثلا روز 22بهمن و قدس همه جا تعطيل اس ايجاد مى ش
كنترل مى كنيم، اما اگر شما بياييد و وسط هفته بخواهيد راهپيمايى خود را 
انجام بدهيد، تهران و شهرهاى بزرگ قفل مى شود و هزينه هايى كه به كشور 
وارد مى شود بسيار بالاست. ما حرفى نداريم كه شما هر جايى بخواهيد تجمع 
كنيد و راديووتلويزيون هم پخش كند؛ ما اجازه مى دهيم ولى هزينه هاى اين 
كارها در روزهاى غيرتعطيل زياد است و اين نيت خيرخواهانه و كارشناسى 

است كه جمع تصميم مى گيرد. 
 شهر به شـهر مى تواند متفاوت باشد؛ مثلا در شهرهاى مرزى ممكن  �

است مشكل امنيتى وجود داشته باشد، اما در بسيارى از شهر ها اين طور 
نيست. 

وقتى مى گوييم مشكل امنيتى، فقط مرز نيست. آنجا با اينجا ارتباط دارد. 
ما تشخيص قانونى مان نبوده كه در تهران برگزار شود و سياسى نيست. 

 اما شما با اين كار در واقع جلوى فعاليت هاى مدنى را مى گيريد.  �
ــردم و صحبت  ــدن م ــتاديوم جمع ش ــر و صد نكنيم. آيا در يك اس صف

رييس جمهور با آنها با آمدن و در خيابان رفتن يكسان است؟ 
 به هرحال سـخت اسـت ولى آماده كردن شـرايط براى فعاليت مردم  �

وظيفه شماست. 
بله، اما هزينه ها خيلى بالاست و تشخيص آن با كميته امنيت است و ما 

تشخيص مان اين بوده است. 
 سال بعد چطور؟  �

سال بعد را با توجه به شرايط سال بعد بررسى مى كنيم. 
 اما اين اتفاق عرف بوده و تا سال 84 در كشور رخ مى داد.  �

ــه راهپيمايى نبوده، ما هم اگر تشخيص دهيم كه مانعى نيست و  هميش
هزينه هاى آن پايين است، انجام مى دهيم. 

 ماجرا اين است كه وقتى چيزى مى تواند ساده برگزار شود، حساسيت  �
ايجاد مى كنيد، البته درست است كه كار شما هم دشوار است. 

ــد. از نظر من هم اگر بيايند اشكالى ندارد. اما در  نه، حساسيت ايجاد نش
دنيا هم اينگونه نيست كه براى هر موضوعى هر نهادى هر روز به خيابان بيايد. 

 در همين حوزه گاهى ديده مى شود اگر نيروهاى اصلاح طلب بخواهند  �
مراسـمى بگذارند به آنها مجوز داده نمى شـود. در اين مورد هم مسـايل 

امنيتى مطرح است؟ 
نه الان دارند مرتب مى گذارند. مثلا اگر در دانشگاه بگذارند از دانشگاه مجوز 
مى گيرند و هيچ مشكلى نيست. در اماكن عمومى هم بايد بيايند و از ما مجوز 
بگيرند و الان ما در اين قضيه هيچ مشكلى نداريم.  اگر قانون را رعايت كنند 
مجوز مى دهيم و حمايت هم مى كنيم. اما اگر احساس كنيم امكان تشكيل يك 
تجمع، حالا از هر طرف، وجود ندارد به آنها مى گوييم كه اينجا اين مشكلات 
ــال شب احيا ساعت 10 تماس گرفتند كه حسينيه  را دارد. مثلا همين امس
ــته اند، من هم خبر نداشتم و در خانه بودم. پرسيدم چرا گفتند  ــاد را بس ارش
چون در سال هاى قبل در آنجا شعارهاى ساختارشكنانه مى داده اند و شوراى 
تامين از قبل گفته است كه شب احيا نبايد مراسم برگزار شود. من گفتم اين 
حرف ها چيست. آن فردى كه قرار بود آنجا سخنرانى كند را مى شناسم و به او 
ارادت دارم، آقاى انصارى شب هاى قبل هم سخنرانى داشتند به من زنگ زدند 
ــده و مردم هم پشت در جمع شده اند، من زنگ زدم به نيروى  كه اينگونه ش
انتظامى و گفتم كه در را باز كنيد و افراد بروند و شما هم با توجه به نگرانى هايى 
كه داريد؛ كه شايد مثل سال هاى قبل از بيرون كسانى بيايند، نيروهاى خود را 
به صورت نامحسوس در منطقه افزايش دهيد و مواظب باشيد اتفاقى نيفتد و به 
مسوولان وزارت ارشاد هم بگوييد كه مراعات كنند. من حتى امسال در مراسم 
آنجا شركت كردم و خوب هم بود. يعنى من با مسووليت خودم يك تصميمى 
را مى گيرم و تمام مسووليت ها با بنده است و شايد خيلى ها اين ريسك را قبول 
نكنند. پس سياست ما تامين امنيت و حمايت از حركت هاى مدنى و قانونى 

و آگاهى بخشى به مردم است و به جز اين هم راهى نداريم، همه شما هم بايد 
ــيد، يك جا بايد نبينيد، يك جا بايد نشنويد،  كمك كنيد. يك جا بايد ببخش

يك جا بايد بزرگوارى كنيد، مجموعه اينها يعنى همديگر را تحمل كنيم. 
 ما در حوزه هاى سياسى در يك مقاطعى تحملمان خيلى كم شده بود و الان 
وضع دارد بهتر مى شود، خب بعضى ها هم جديد آمده اند و تندروى هايى مى كنند 

و بايد آنها را متوجه كرد كه بايد همه حرف هايمان را در چارچوب قانون بزنيم. 
 شـما به حركت در چارچوب قانون تاكيـد داريد، رييس جمهورى هم  �

بارها به تندروها و منتقدان گفته كه با شناسنامه حرف بزنند. اما مى بينيم 
بعد از گذشت يك سال بحث خانه احزاب معطل مانده است و موضوعاتى 
در اين باره پيش آمده، مثلا بگوييم باشگاه احزاب و اين يعنى دولت دارد 
عقب نشـينى مى كند. مگر خانه احزاب حكم محكوميت داشته كه اجازه 

نمى دهند دوباره باز شود؟ 
ــيد.  ــوالتان را از روى اطلاع دقيق نمى پرس ــما اطلاع كافى نداريد و س ش
ــده است، بسته هم نشده،  ــت. خانه احزاب منحل نش هيچ كدام از اينها نيس
ــكيل  خانه احزاب به خاطر اختلافات درونى اى كه در هيات مديره آن بوده تش
نشده است. نه وزارت كشور آنجا را بسته و نه حكم قانونى براى بسته شدنش 
وجود دارد، جلو بازگشايى آن را هم كسى نگرفته است، حداقل در اين دولت. 
ــود. در تمام صحبت ها و  ــه برعكس اصرار كرده ايم كه خانه احزاب باز ش بلك

سخنرانى ها هم من به اين موضوع اصرار داشته ام. 
 دولـت احمدى نژاد براى متوقف كردن احزاب و نهاد هاى صنفى به اين  �

روش ها متوسـل مى شد، راجع به انجمن صنفى هم همين كار را كردند و 
گفتند كه به حدنصاب نرسيده است. 

در دولت روحانى مانعى براى بازگشايى وجود ندارد. من دو جلسه فردى 
گذاشتم و گفتم سه،چهارنفر از هر طرف جمع شويد و كارتان را شروع كنيد، 
اما اختلاف بينشان زياد است. ما آمديم و جلسه اى گذاشتيم و گفتيم آمادگى 
كامل داريم و به دوستان گفتيم كه اگر موضوع آنقدر مهم است و اختلافات 
باعث شده كه نمى توانيد مجمع را تشكيل بدهيد و آنجا را باز كنيد، پس بياييد 
يك تشكيلات ديگرى را راه بيندازيم و يك اساسنامه اى براى آن بنويسيم كه 

خانه احزاب، كار صنفى احزاب را انجام دهد و كار سياسى نكند. 
 اين اتهامى است كه اصولگرايان مى زنند.  �

نه، اينها در جلسات و با حضور من بحث شده است و علت اختلافاتشان 
همين بوده است. 

 اما فرآيند نوشتن اساسنامه جديد هم به همان اندازه طول مى كشد.  �
عجله نكنيد. ما اين موضوع را در جلسه مطرح كرديم و موافقت كردند 
ــه جانبه اى از دولت، مجلس و مركز پژوهش ها و احزاب  كه ما يك هيات س
ــاله را به گونه اى  بگذاريم و از هركدام چندنفر را انتخاب كنند تا ما اين مس
ساماندهى كنيم كه بتوانيم خانه احزاب سابق را باز كنيم. هيچ مشكلى نيست 
ــند باز مى كنيم. شما اگر سوابق من را جست وجو كنيد  و اگر به توافق برس
من به اين چيزها اعتقاد دارم و اصلا كار سياسى نيست. اگر واقعا ديديم كه 
ــت ما نمى توانيم كارى را معطل كنيم؛ اصل و  آن قبلى واقعا قابل احيا نيس
نفس كار براى ما مهم است و شكل و عنوان مهم نيست. ما مى خواهيم يك 
ــد. در مورد مطبوعات هم به مديران روزنامه ها گفتم كه اصرارى  جايى باش
روى مباحثتان نداشته باشيد كه انجمن صنفى خبرنگاران آن بوده است يا 
نه، ما مى گوييم آيا ضرورت براى بودن چنين نهادى هست يا نيست؟ آنها 
گفتند كه استاندارى ها با خبرنگاران همكارى كنند. من گفتم كه حاضرم اين 
همكارى را انجام بدهم به شرطى كه يك تفاهمنامه بنويسيم. تفاهمنامه را 
شما بنويسيد بياوريد و ما هم امضا مى كنيم. من مى دانستم شما نمى توانيد 
اين كار را انجام دهيد چون شما يك نهاد صنفى نداريد كه اين كار را انجام 
دهد، اما من گفتم معطل انجمن صنفى نشويد چندنفر جمع بشويد اين را 

بنويسيد و من هم آن را امضا مى كنم. 
 ايرادى كه از شـما مى گيرند اين است كه در اين يك سال كميسيون  �

احزاب چه كارى انجام داده اسـت؟ به جز اينكه در وزارت كشـور دو، سه 
نشست برگزار كرده ايد. 

وزارت كشور كه مسوول آن نيست. الان جلسات مستمر تشكيل مى شود و 
احزاب جديدى كه مى خواهند تشكيل بشوند را بررسى مى كند. 

 در مورد قانون احزاب شما چه كارى انجام داديد؟ قانونى كه اگر پيش  �
مى رفت بسيارى از شهروندان را از حقوقشان كه در قانون اساسى وجود 

دارد محروم مى كرد. 
اين طرح از دولت قبل در مجلس بود و ما نمى توانستيم لايحه بدهيم. ما 
آمديم يك پيشنهاد نوشتيم و آن را با احزاب تكميل كرديم، آنها گفتند اين 
را در سايت بگذاريد، ما گفتيم كه اين يك ماه است كه روى سايت ما هست. 
گفتند كه يك ماه ديگر آن را تمديد كنيد كه من گفتم دوماه تمديد كنيد. در 
اين دوماه هيچ پيشنهادى نرسيد من خودم شخصا به يكى از اين آقايان گفتم 
ــيد و بدهيد چون خيلى بد است و آن آقا هم يك چيزى  يك چيزى بنويس
نوشت و داد و ما هم از آن استفاده كرديم و برديم مجلس. وقتى نمايندگان 
يك طرحى را مى دهند روى طرحشان مصرتر هستند تا آن پيشنهادى كه از 

طرف دولت مى آيد. 
ما با هيات رييسه و كميته مربوطه مطرح كرديم كه اين چيزى كه آنجا دارد 
مطرح مى شود روح تحزب را دچار اشكال مى كند. با تلاش هايى كه شد مجلس 
به جايى رسيد كه سه ماه فرصت دادند كه در اين سه ماه ما لايحه بدهيم. ما 
هم احزاب را دعوت كرديم كه ما الان مامور شديم چه كار كنيم؟ شما به ما 

كمك مى كنيد يا نه؟ گفتند بله. 
ما هم گفتيم شما برويد مستقل هرچه را كه مى خواهيد بنويسيد و براى ما 
بفرستيد. كميته اى را هم درست كرده ايم كه با مركزيت وزارت كشور و مركز 
ــيون شوراها و احزاب است و از يك هفته قبل  پژوهش هاى مجلس و كميس
كه تشكيل شده، دو يا سه جلسه هم گذاشته و دارند كار مى كنند. اميدواريم 

لايحه خوبى ارايه كنند. 
 لايحه اى كه مى نويسيد در چه وضعيتى است؟  �

هنوز شكل نگرفته است، ولى لايحه قبلى خارج مى شود و اين جايگزين 
آن مى شود. ولى چون بخشى از آن تصويب شده در مورد آن چند بند، مجلس 

بايد تصميم بگيرد. 

 سرنوشـت جبهه مشـاركت و سـازمان مجاهدين انقلاب به چه  �
شـكلى خواهد شـد. آيا اعضاى آن مى توانند در قالـب حزبى تازه 

فعاليت كنند؟ 
ــت. موضوع مشاركت و  ــور مبناى كارمان قانونگرايى اس ما در وزارت كش
مجاهدين موضوعى است كه بسته شدن و ممنوع الفعاليت شدن آن به ما ربطى 
ــت و اگر فردا بگويند كه هيچ مانعى براى فعاليت  ندارد و يك كار قضايى اس
ندارند، مى توانند مانند بقيه احزاب كارشان را انجام دهند. اما ما نبايد روى اين 
چيزها معطل شويم، فعاليت حزبى اينگونه نيست كه ما بياييم روى يك قالب 
و ساختار آنقدر مقاومت كنيم كه فرصت هاى بزرگ تر را از دست بدهيم. آنها 
مى توانند با قوانين و مقرراتى كه حاكم است يك حزب جديد را تشكيل دهند 

و ما با اين موضوع هيچ مشكلى نداريم. 
 اما در مورد اعتماد ملى، آنها از نظر قانونى مشكل فعاليت ندارند، ولى  �

دفتر آنها در خيلى جاها بسته شده است. 
آنها بايد تقاضاى خود را به ماده 10 بياورند تا آنجا بررسى كنيم. 

 موضـوع ديگرى كه وجود دارد اين اسـت كه در اين مدت اتفاق هايى  �
افتاده و اين سوال ايجاد مى شود كه وزير كشور با ذهنيت هاى قبلى خودش 
ادامه مى دهد. يك نمونه را خدمت شـما عرض مى كنم؛ رييس جمهورى و 
برخى از اعضاى كابينه به صداوسـيما در مورد سبد كالا و يارانه ها انتقاد 

داشتند. اما مى بينيم شما نامه تشكر به ضرغامى مى نويسيد؟ 
شما متن را مى دانيد كه راجع به چيست؟ آن نامه هيچ جا چاپ نشد. در 
ــكل از وزارت  هدفمند كردن يارانه ها، من رييس كميته امنيتى بودم كه متش

اطلاعات، نيروى انتظامى، قوه قضاييه و صداوسيما بود. 
 اما اينجا موضوع مهم انصراف از يارانه ها بود.  �

ــتيم. همين ارديبهشت ماه كه مرحله  خير ما اصل هدفمندكردن را داش
ــت اجرا شود، يك قسمت آن انصراف از  دوم هدفمندكردن يارانه ها مى خواس
يارانه ها بود و براى اينكه اصل آن اجرا شود تمهيدات زيادى انديشيده شد. مثل 
تمهيدات امنيتى كه من رييس كميته امنيتى بودم و صداوسيما هم عضوى 
از اين كميته بود. بعد از اتمام و بعد از اينكه يك ماه ونيم گذشت مجموعه اى از 
تشكرها از اعضاى كميته امنيتى براى من آوردند، كه اينها در كميته امنيتى 
فعاليت كردند. من هم امضا و از همه تشكر كردم، بعد آقاى ضرغامى همين 
نامه تشكر من در كميته امنيتى را در روزنامه زد كه رحمانى از صداوسيما براى 

هدفمندى يارانه ها تشكر كرد. 
 فقط جام جم نبود و در همه خبرگزارى ها منتشر شد.  �

بالاخره از طرف آنها بود، من از كل اعضا تشكر كردم. 
 امـا اينطور به نظر آمد كه رييس جمهورى ابراز نارضايتى مى كند ولى  �

وزيرش از ضرغامى تشكر مى كند. 
با كنارگذاشتن اين مسايل كنار هم طبيعى است كه اين تصور ايجاد شود، 
ــت. خبرنگاران بايد  ولى بپذيريد كه همه تصورات ما منطبق با واقعيات نيس
همان موقع مى پرسيدند كه تشكر شما خلاف نظر رييس جمهور نيست؟ من 
ــم كه اگر به جاى آقاى  ــانه بايد بگوي به عنوان يك آدم حرفه اى در حوزه رس
ــتم، حتما آن روش هايى كه براى انصراف از يارانه ها انجام  ضرغامى مى نشس
دادند را انجام نمى دادم و حتما از روش هايى استفاده مى كردم كه اثرش بيشتر 

باشد. 
 البته بسيارى معتقدند كارهايى كه صداوسيما انجام داده اثر عكس هم  �

داشته است. 
من نمى توانم ارزيابى قطعى كنم ولى وقتى خودم به عنوان يك آدم حرفه اى 
به تلويزيون نگاه مى كردم، مى ديدم كه بعضى از تبليغات از حد خودش دارد 
مى گذرد و به اصرار و التماس مى رسد و در بعضى جاها تناقض وجود داشت. 
البته من دو، سه بار از سوى دولت به آقاى ضرغامى گفتم كه روش ها را عوض 
ــردم و آقاى ضرغامى هم از  ــد، حتى يك بار عمومى در دولت صحبت ك كني
ــاله دفاع كرد و اعضاى دولت هم نظر دادند. بنابراين تشكر من آن زمان  مس
براى بحث كميته امنيتى بوده كه صداوسيما عضو آن بود و انصافا هم به آنچه 

كه من به آنها دستور  دادم خوب عمل كرد. 

 چيزى كه ديده مى شود اين است كه دولت با صداوسيما رابطه خوبى  �
نـدارد. چنانكه كار به قطع مصاحبه رييس جمهـورى و نامه نگارى علنى 
كشيده مى شود. به گفته على يونسى صداوسيما دارد به عنوان اپوزيسيون 
عمل مى كند. همچنين نارضايتى رييس جمهورى از صداوسيما هم كاملا 

آشكار است. به نظر شما اين داستان تا كجا مى تواند ادامه پيدا كند؟ 
در مورد صداوسيما اجازه بدهيد من كارشناسى تر صحبت كنم. يك، اگر 
آقاى يونسى مى گويد صداوسيما اپوزيسيون است، نظر يونسى نظر دولت 
ــت، نظر دولت نظر آقاى روحانى است. آيا روحانى از روند صداوسيما  نيس
ــان انتقاد و گلايه دارند و ناراحت  رضايت دارند؟ نه، در خيلى از موارد ايش
هستند. آيا من به عنوان رحمانى و شخصيت حقيقى خودم تلاش كرده ام 
كه صداوسيما را به دولت نزديك كنم؟ بله بارها با ضرغامى صحبت كرده ام. 
ــت كرده ايم و حتى در مجموعه بزرگ ترى  با ضرغامى و نهاونديان صحب
ــنيديم و بعضى از موارد را  صحبت كرديم و حرف هاى ضرغامى را هم ش

هم مى پذيرد. 
ــيما اقيانوس بزرگى است. بايد بپذيريم كه خيلى از موارد  ببينيد صداوس
دست رييس صداوسيما نيست. البته اين را نبايد به معناى ندانستن و نشدن 
ــوول بايد پاسخگو باشد حتى در مورد مواردى كه  بگذاريم. بالاخره يك مس
ــت و من  ــووليت نمى كند. پس اين ناراحتى هس اطلاع ندارد و اين، رفع مس

تلاشم را كرده ام، در همين مساله من و آقاى آشنا نامه مشترك داديم و راى 
ــيما در قطع برنامه مصاحبه رييس  هيات نظارت مبنى بر اينكه كار صداوس
ــتى نبوده است را گرفتيم. من خودم كه معاون سياسى بودم  دولت كار درس
ــووليت آن  انتخاب مجرى را به رييس جمهور واگذار مى كردم و مى گفتم مس

را بايد بپذيريد. 
من هم به ضرغامى گفتم كه وقتى رييس جمهور اصرار بر يك موضوعى 
ــيما دارد را  دارند جايگاه رييس جمهور و قوه اى كه نقش در مديريت صداوس
ــاله بود. در آنجا  ــما مى پذيرفتيد و رايى كه ما گرفتيم محكوميت اين مس ش
ــران قوا و صداوسيما افتاد بايد سران قوا  ــد كه اگر اختلافى بين س مصوب ش

تعيين كننده باشند. 
 اما به نظر مى رسد سياست دولت اين است كه از دولت فقط يك صدا  �

شنيده شود و آن هم رييس جمهورى است. 
ــت داخلى و سياست هاى كلى  ــايلى كه راجع به سياس من در مورد مس
دولت و وزارت كشور است، هميشه ورود پيدا و موضع گيرى مى كنم. منتها ما 
در وزارت كشور مظلوميم و نه اصولگرا و نه اصلاح طلب با ما سر لطف ندارند. 
حرف حق ما و دفاع قانونى ما را قبول نمى كنند. شما اصلا به رفتار من سياسى 
نگاه نكنيد اگر احساس كرديد كه حركات من به نفع منافع ملى است تشكر 
ــت طردم كنيد و اگر ديديد كه  كنيد و اگر ديديد كه برخلاف منافع ملى اس

جناحى عمل كردم نقد كنيد. 
من 10سال كار رسانه اى كرده ام و در حوزه سياسى در شرايطى بوده ام كه 
ــيما انصاف را از  در بحث اصولگرايى و اصلاح طلبى هيچ وقت در آنتن صداوس
دست ندادم، هميشه مى گفتم هر گزارش خبرى اى كه پخش مى كنيد حرف 

مخالف را هم بايد گوش كنيد. 
 خيلى ها معتقدند كه صداوسيما در برخى موارد، ملى عمل نمى كند آيا  �

شما اين موضوع را قبول داريد؟ 
در مقطعى كه من معاون سياسى صداوسيما و عضو شوراى اطلاع رسانى 
ــورا بود، ما كاملا يكسان  آقاى خاتمى بودم و آقاى رمضان زاده رييس اين ش

برخورد مى كرديم. 
ما  �  اما آقاى رمضان زاده در مصاحبه اى به ما گفتند كه آن صداوسيما پدر 

را درآورده بود. 
خلط مبحث نكنيم، من در آنجا انصاف را رعايت مى كردم. 

 به نظر شما مردم تا چه اندازه به صداوسيما به عنوان يك رسانه منصف  �
نگاه مى كنند؟ 

من حاضرم در يك جلسه مستقل پديده صداوسيما را باز كنيم، چون واقعا 
ــيمايى كه در كشور ما انحصارى است به اين  قضاوت كردن در مورد صداوس

راحتى نيست و بايد مصداق به مصداق صحبت كنيم. 
 مثلا «كنفرانس برلين»، برنامه «هويت» و «چراغ» در آن زمان سـاخته  �

مى شد. 
ــه «چراغ» هم يك برنامه  ــت و برنام آنها هيچ كدام در زمان من نبوده اس

سياسى نبود و توليدى بود. 
 شما اگر بوديد مخالفت مى كرديد؟  �

من به اقتضائات زمان نگاه مى كردم و تصميم مى گرفتم و الان نمى توانم 
بگويم كه آن تصميم درست بوده يا غلط. 

ــى جاى  ــن اعلام كردند كه معاونت سياس ــرى به م اولا مقام معظم رهب
حساسى است شما از دولت آقاى خاتمى به همان اندازه دولت هاشمى بايد 
حمايت كنيد، من پرسيدم كه اين در حوزه عام است يا در حوزه جايگاه دولت، 
ايشان گفتند در جايگاه دولت چون دولت خاتمى كار سياسى هم مى كند كه 

آن اقتضائات خودش را دارد. 
من خدا را شاهد مى گيرم كه زمان خاتمى گزارشى را پخش كرديم نه با 
ــى كه يك خانمى در يك منطقه از يك شهر كه مى گفت  نيت غلط، گزارش
«هيچ كس براى ما كار نكرده و انقلاب و اين دولت اصلا براى ما كارى نكرده» 
چندروز بعد مقام معظم رهبرى نوشته اى براى من فرستادند كه «اگر بلد نيستيد 
گزارش پخش كنيد، خب مجبور نيستيد كه پخش كنيد، دولت نبايد تضعيف 
شود، نظام نبايد تضعيف شود.» ببينيد اين تذكرات كه براى بنده تكليف است. 
من رفتم پيش خاتمى و گفتم كه معاونت سياسى شده ام، ايشان هم من را 
مى شناخت. گفتم سياست من شفاف سازى است، شما مخالف نيستى گفت 
ــازى است»، بعد گفتم به دنبال قانونگرايى  «نه دولت ما هم به دنبال شفاف س
هستم، گفت كه «اين هم خيلى خوب است و ما هم قانونگرا هستيم» گفتم 
ــى را انجام  ــازى و قانونگرايى برنامه هاى سياس پس من حول حوزه شفاف س
مى دهم ايشان هم گفت «من هم قبول دارم» كه گفتم به دولت بفرماييد كه 
با ما همكارى كنند؛ ايشان هم دستور داد و انصافا هم ما مشكلى با دعوت از 

وزراى خاتمى و مسوولان نداشتيم. 
 20:30 را شما درست كرديد؟  �

خب معلوم است. اينها جزو افتخارات من است و به عملكرد خودم افتخار 
مى كنم. ما يك سياستى داشتيم. آن زمان بنده معاون سياسى بودم الان هم 
ــردم همين گونه عمل مى كنم. من آنجا گفتم كه مردم براى هيچ خبرى  برگ
نبايد به هيچ رسانه اى مراجعه كنند منشا و مرجع خبر بايد رسانه ملى باشد. 
اين سياست من در حوزه خبر بود. براى همين اين ساختارها را ايجاد كردم. 

يكى از آنها گفت وگوى ويژه خبرى بود. 
 كه البته كپى از شبكه هاى خارجى بود.  �

ــودم، الان هم ماهواره  ــد. اما آن زمان نه ماهواره ديده ب ــايد كپى باش ش
نمى بينم نه وقت دارم و نه علاقه، بنابراين گفت وگوى ويژه و 8:30 و پژواك و 
شبكه خبر را بنده راه انداختم. باشگاه خبرنگاران جوان و آن سوى خبر و خبر 
60ثانيه را هم درست كردم. شما الان ببينيد از آن زمان يك ساختار به اين 

ساختار اضافه نشده است. 
 كنفرانس برلين زمان شما بود؟  �

ــد من  ــل از من بود. چهارروز بعد از كنفرانس برلين كه پخش ش ــه؛ قب ن
معاون سياسى شدم. ما نمى توانيم يك پديده را خارج از يك شرايط سياسى 

تحليل كنيم. 
 اما به اعتقاد خيلى ها رسـانه اى كـه كنفرانس برلين را پخش مى كند  �

بى شك سمت يك جناح قرار مى گيرد، آيا اين موضوع را قبول داريد؟ 
ببينيد رسانه ملى، منافع ملى و حوزه هاى ملى را بايد تقويت كند، رييس 
ــيما عضو شوراى امنيت ملى است، عضو دولت هم هست، صداوسيما  صداوس
ــته بايد  ــه اين دليل كه در يك موضع ملى نشس ــت و ب عضو همه نهادهاس
ــيما  تصميماتى بگيرد، اگر در آن مقطع يا هر مقطع ديگرى رييس صداوس
ــورت هايى كه انجام مى دهد ممكن است احساس كند پديده اى وجود  با مش
دارد كه شايد از منظر خيلى ها خوشايند نباشد. اما تصميمى كه مى گيرد حتما 

تصميمى است منطبق با منافع ملى ولو اينكه عده اى با آن مخالف باشند. 
 به نظر شما رفتار صداوسيما در قبال دولت، ملى است؟  �

رسانه ملى الان در حوزه دولت واقعا مى تواند همراهى، همدلى، همكارى و 
مشاركت بيشترى را ايجاد كند. اين را من به عنوان يك آدم حرفه اى مى گويم، 
ــانه ملى نقش كامل خود را دارد ايفا مى كند من  ــيد كه رس اگر از من بپرس
مى گويم نه، چون ظرفيت اين رسانه خيلى بالاست. امسال رهبرى فرمودند 

اقتصاد مقاومتى كه پرچمدارش بايد رسانه ملى باشد.
 شما رفتنى هستيد؟  �

نه، من هم شنيدم كه بعضى از سايت ها نوشته بودند. 
 اين درست است كه مى خواهيد از وزارت كشور به صداوسيما برويد و  �

رياست آنجا را بر عهده بگيريد؟ 
در اين زمينه هيچ كس تا الان به من چيزى نگفته است، ولى اگر به من 
قدرت اختيار بدهند وزارت كشور را در شرايط فعلى ترجيح مى دهم. من سرباز 
نظام هستم و اگر بگويند هيچ جا نيست، دو ركعت نماز شكر مى خوانم و در 

دانشگاه بهشتى يك اتاقك دارم و به آنجا مى روم. 

گفت وگوى صريح «شرق» با وزير كشور: 

رابطه ام با روحانى و لاريجانى دو خط موازى است
مازيار خسروى. على ذهابى

رييس جمهورى امروز و نامزد رياسـت جمهورى ديـروز در كارزار انتخاباتى گفته بود: «برنامه ام 
در زمينه سياسـت داخلى، تدوين حقوق شهروندى و انسجام وحدت ملى است.» چيزى كه در 

هشت سال گذشته در بسيارى از موارد ناديده گرفته شده بود.
 نهايتـا روحانى موفق شـد بغض مـردم را بتركاند و با حمايت اصلاح طلبان در كنار بخشـى از 
اصولگرايـان ميانه رو، با «تدبير» و «اميد»، كليددار پاسـتور شـود. گام بعـدى، انتخاب وزيران و 

معرفى كابينه به مجلس تمام اصولگرايى بود كه برخى چهره هاى حاضر در آن از حاميان تندوتيز 
نامزدهاى رقيب بودند. رييس جمهورى اعتدالگرا در انتخاب اعضاى كابينه اما راه ميانه را برگزيد 
و بسيارى از چهر ه هاى اصولگرا را به عنوان همكار خود به دولت برد. براى وزارت كشور در ابتدا 
نام على يونسى كه روزگارى وزير اطلاعات سيدمحمد خاتمى بود و در روزهاى منتهى به 24خرداد 
همـواره در كنار روحانى ديده مى شـد، به گوش مى خورد. روز راى اعتماد اما فرد ديگرى پشـت 

تريبون مجلس قرار گرفت؛ «عبدالرضا رحمانى فضلى» رييس  ديوان محاسبات كل كشور كه سال ها 
در مجلس و صداوسـيما با على لاريجانى همكارى داشـت. او با راى قاطع 256موافق، 9ممتنع و 
تنها 19راى مخالف راهى ميدان فاطمى شد. حالا يك سالى از آمدن وزير كشور اصولگراى حسن 
روحانى به بزرگ ترين و البته مهم ترين وزارتخانه دولت مى گذرد؛ يك سالى پرماجرا كه درباره آن 

با او به گفت وگو نشسته ايم: 

در دوهفته پيش بازداشتى هايى صورت گرفته بود كه من خبر 
نداشتم، رييس جمهور از من پرسيد كه گفتم اصلا خبر ندارم 

چون شب گذشته اش  اين كار انجام شده بود. من هم زنگ زدم 
و پرسيدم كه معلوم شد از طرف يك نهاد امنيتى ديگرى اين 
بازداشت ها انجام شده است من به شوراى امنيت گلايه كردم 

و به همه اعضا گفتم كه رييس جمهور چنين سوالى از من پرسيده 
و نمى دانستم و اين خيلى بد است

 آيا آقاى روحانى از روند صداوسيما رضايت دارند؟ نه، در 
خيلى از موارد ايشان انتقاد و گلايه دارند و ناراحت هستند. 

آيا من به عنوان رحمانى و شخصيت حقيقى خودم تلاش كرده ام 
كه صداوسيما را به دولت نزديك كنم. بله بارها با ضرغامى 

صحبت كرده ام. با ضرغامى و نهاونديان صحبت كرده ايم و حتى 
در مجموعه بزرگ ترى صحبت كرديم و حرف هاى ضرغامى را 

هم شنيديم و بعضى از موارد را هم مى پذيرد
رق
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